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یک مقام ارشــد وزارت امورخارجه آمریکا 
گفت که یکی از اهداف ســفر وزیر امورخارجه 
این کشــور به منطقــه برقــراری تماس غیر 
مســتقیم با ایران برای جلوگیری از تشــدید 

تنش ها است.
به گزارش ایســنا، همزمان بــا ادامه جنگ 
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه 
و حملات نیروهای مقاومت منطقه به سربازان 
و کشتی های ایالات متحده در منطقه از جمله 
در دریای ســرخ، مقامات آمریکایی می گویند 
در حال بررسی چگونگی پاسخ به این حملات 

هستند.
بنابر گزارش شبکه سی ان ان، ایالات متحده 
تاکنون از طریق حمله به نیروها و زیرساخت ها 
در عراق و ســوریه و هدف قرار دادن موشک ها 
و پهپادهای شــلیک شده توسط انصارالله یمن 
به حملات علیه مواضع خود پاسخ داده است. 
مقامات آمریکایی همچنین مدعی هستند »از 
طریق کانال های غیرمستقیم به ایران گفته اند 
که حمــلات گروه های مــورد حمایتش علیه 
مواضع آمریکا در منطقه باید متوقف شود و در 

صورت لزوم از خود دفاع خواهد کرد«.
ایارن بارها اعلام کرده »نیروهای نیابتی« در 
منطقه نــدارد و گروه های مقاومت و همچنین 
ارتش یمن بر اســاس منافع کشــورهای خود 

اقدام می کنند.
مقامات آمریکایی مدعی اند که واشــنگتن 
عمیقاً تمایلی نداشته است که از آنچه »حملات 
دفاعی« عنوان می کند و همچنین »دیپلماسی 
غیر مستقیم« فراتر رود؛ این در حالی است که 
پنتاگون گزینه های مختلفی را به »جو بایدن« 
رئیس جمهــور آمریکا برای حملــه به مواضع 
انصارالله در داخل یمن، در صورت انتخاب این 

رویکرد ارائه کرده است.
پیشتر اما رســانه های آمریکایی خبر داده 
بودند مقام های کاخ ســفید درباره اقدام علیه 

یمن به دلیل عواقب آن دچار تردید هستند.
رسانه آمریکایی مدعی شــده از زمانی که 
رژیم صهیونیســتی جنگ خــود را علیه غزه 
پــس از عملیات »طوفــان الاقصی« در هفت 
اکتبر آغاز کرد، ایالات متحده در پشت صحنه 
تلاش می کند تا از شــعله ور شدن یک جنگ 

گسترده تر بین چند کشور در منطقه جلوگیری 
کند اما این تنش ها در هفته گذشــته، پس از 
ترور »صالح العــاروری« یکی رهبران حماس 
در بیروت توسط اســرائیل و همچنین حمله 

تروریستی داعش در ایران افزایش یافته است.
ادعای تلاش آمریکا بــرای خاموش کردن 
آتش جنگ در حالی صورت گرفته که واشنگتن 
از آغاز جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، 
اولین پشتیبان تل آویو بوده و تاکنون حداقل ۲ 
بار قطعنامه های شــورای امنیت که خواستار 

آتش بــس در غــزه بودند را وتو کرده اســت. 
یک مقام ارشــد وزارت امورخارجه آمریکا روز 
جمعه مدعی شد »برقراری تماس غیرمستقیم 
با ایران برای جلوگیری از درگیری گســترده تر 
در خاورمیانه، محور اصلی سفر آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه در چند روز 

آینده خواهد بود«.
وزیر امورخارجــه ایالات متحده در دیدار با 
ســران کشــورهایی که با آن ها دیدار می کند، 
تاکیــد خواهد کرد که واشــنگتن نمی خواهد 

شاهد آن باشــد که تنش ها تشدید شده است 
و درصدد تشدید آن نیست.

این مقام آمریکایی افزود: انتظار می رود که 
این پیام از طریق کشورهایی که با ایران ارتباط 
دارند به تهران و گروه هــای مورد حمایت آن 

منتقل شود.
»متیو میلر« ســخنگوی وزارت امورخارجه 
آمریکا نیز روز پنج شــنبه خاطر نشــان کرد: 
بلینکــن در تمام مقصدهای خــود به وضوح 
مشــخص خواهد کرد که حمــلات انصارالله 

غیر قابل قبول اســت. آنتونی بلینکن که سفر 
منطقه ای خود را از روز جمعه آغاز کرده است 
به ترکیه، اردن، قطر، عربســتان، امارات، مصر 
و سرزمین های اشغالی فلسطین خواهد رفت.  

ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت 
انتظار مــی رود بلینکن در جریان ســفر خود 
به ســرزمین های اشــغالی درباره انتقال آن به 
مرحله کاهش شدت جنگ در غزه و چگونگی 
جلوگیری از گســترش درگیری در منطقه که 
موضوع اصلی این سفر خواهد بود، صحبت کند.

منابع آگاه به رویترز گفتند صادرات نفت ایران به چین 
متوقف شده زیرا دو طرف بر سر قیمت نفت دچار اختلاف 
شــده اند. ایران خواهان قیمت بالاتر و تخفیف کمتر برای 
فروش نفت خود است. چون چینی ها این قیمت ها را قبول 
نکرده اند ایران هم برخــی محموله های صادرات نفت به 

چین را متوقف کرده است.
رویترز افــزود دو تاجــر گفتند حداقل یــک خریدار 
چینی قیمت های بالاتــری را پذیرفت و توضیح دادند که 
یک پالایشگاه مستقر در شــاندونگ در اواخر ماه گذشته 
محموله ای را با تخفیف بین 5.50 تا 6.50 دلار بر اساس 
تحویل در بندر مورد توافق در کشور ورودی خریداری کرد.
این موضوع باعث می شــود واردات نفت ارزان قیمت به 
بزرگترین واردکننــده نفت خام جهان کاهش یابد.کاهش 
فروش نفت ایران باعث افزایش قیمت جهانی نفت می شود.
نفت صادراتی ایران، حــدود 10 درصد از واردات نفت 
خام چین را تشــکیل می دهد. صادرات نفت ایران در ماه 

اکتبر قبل، رکورد زد.
بر اساس تحلیل شرکت Kpler در اوت گذشته، افزایش 
جهانی قیمت نفت، جذابیت نفت با تخفیف را افزایش داد. 
در این شــرایط، واردات چین از نفت تحریم شده ایران به 

بالاترین سطح در حداقل 10 سال اخیر  رسید.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ، ایران پــس از »تقویت 
نقش های ژئوپلیتیکی خود«  صادرات نفتش را طی ســال 

گذشته افزایش داد. 
بــه گزارش شــرکت  Kpler میانگین واردات چین از 
نفت ایران در هفت ماهه نخست سال ۲0۲3 به 917 هزار 
بشکه در روز رســید. این رقم در ماه اوت گذشته به  1.5 
میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رقم از سال ۲013 

تاکنون است.
 چیــن دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان اســت. به 
دلیل تحریم های شدید امریکا، چین با دورزدن تحریم ها، 
خریدار نفت ایران اســت. به نوشته رویترز، ایران، تخفیف 

نفت صادراتی به چین را کم کرده است. این در حالی است 
که قبلا برای جذب خریداران، تخفیف های بالایی در نظر 

گرفته بود.
نفت صادراتی کشــورهای تحت تحریم شــامل ایران، 
ونزوئلا و روســیه به دلیل داشــتن تخفیف های بالا، برای 
پالایشگاه های چین خیلی جذاب هستند. چین با واردات 
نفت از این سه کشور، سود بسیای کسب کرده است. نفت 
این ســه کشور، 30 درصد از نفت وارداتی چین را تشکیل 

می دهد.
این اقدام ایران باعث نگرانی پالایشــگاه های خصوصی 
چین شــده است. این پالایشگاه ها به نفت وارداتی از ایران 

متکی هستند.
به نوشــته رویترز، تصمیم تهران بــرای توقف صادرات 

نفت به چین، ناگهانی بود.
پالایشــگاه های چین، حدود 90 درصد از صادرات نفت 

ایران را به خود اختصاص می دهند. 
چون نفت ایران تحریم اســت چینی ها آن را به عنوان 
نفــت مالزی یا اماراتی وارد می کنند. واردات نفت ایران به 
عنــوان دیگر محصولات نفتی نیز از دیگر ترفندهای چین 

برای دور زدن تحریم هاست.
پالایشگاه نفت چاندونگ چین در دسامبر )ماه گذشته 
میــلادی( نفت ایران را با تخفیف 5.5 تا 6.5 دلار برای هر 

بشکه خریداری کرد.
تکذیب تهران علیه خبر رویترز

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
چین در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: روند تخفیف 
ایران به چین در ســال گذشته کاهشی بوده و با توجه به 

شــرایط تحریمی و منافع کشور، این تخفیفات جزو اسرار 
است.

وی گفت: این خبرسازی ها تاثیری در فروش نفت ایران 
ندارد و با توجه به اینکه فروش نفت ایران از ســوی آمریکا 
تحریم اســت، اما کنون در شرایط فروش حداکثری نفت 

هستیم.
علی رضا ستوده، کارشــناس انرژی نیز معتقد است با 
توجه به افزایش ظرفیت پالایشی چین و همچنین افزایش 
تولیــد نفت ایران، اخبار مبنی بــر توقف صادرات نفت به 

چین صحت ندارد و ادعایی بیش نیست.
وی تاکید کرد: رویترز اقدام به خبرسازی کرده تا با این 
کار هم باعث ایجاد جو روانی در داخل ایران شــود و هم با 
توجه با واکنش های مسئولین نسبت به این خبر، اطلاعات 

خود را نسبت به فروش نفت ایران وسیع و دقیق تر کند.
نصــرالله زارعی کارشــناس انرژی نیــز در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا مطرح کرد: این اخبار همیشــه برای کنترل 
بازار بوده و با توجه به تنش های بین المللی اخیر بیشــتر 
شــده اســت، از دیدگاه اقتصادی نیز، هیچ گاه، خریدار و 
فروشنده نفت خام تصمیم مقطعی نمی گیرند؛ زیرا بستن 
چــاه و راه اندازی مجدد آن برای فروشــنده هزینه و زمان 
زیادی دارد و خریدار هم اگر بخواهد خوراک خود را تغییر 

دهد نیاز به زمان دارد.
وی بیان کــرد: همچنین در قراردادها شــرایط تغییر 
قیمت ذکر می شــود؛ بنابراین برای تغییــر قیمت با یک 
چانه زنی قیمت را می توان تغییر داد. با توجه به اینکه ایران 
و چین در صادرات و واردات نفت، منافعی مشترک دارند، 

توقف صادرات نفت به چین را مردود می دانم.

رویترز مدعی شد 

اختلاف نفتی ایران و چین

وزیرامورخارجه آمریکا به خاورمیانه آمده است

بلینکن دنبال تماس غیرمستقیم با تهران
منابع آمریکایی فاش کردند

نقش داعش خراسان در حمله تروریستی کرمان
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، اطلاعات جمع آوری شــده 
توســط آمریکا نشان می دهد که شاخه داعش در افغانستان، موسوم به داعش 
خراسان مسئول انفجارهای تروریستی در کرمان بوده است. به گزارش ایسنا، 
دو منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفتند که 
رهگیری های ارتباطات و اطلاعات جمع آوری شده توسط ایالات متحده تائید 
می کند که شاخه داعش مستقر در افغانستان مسئول دو انفجار تروریستی روز 
چهارشنبه در شهر کرمان ایران بوده است که نزدیک به 90 نفر کشته بر جای 
گذاشــت. یک منبع در اظهارات خود تاکید کرد که اطلاعات به دســت آمده 

واضح و غیر قابل انکار است.
این دو منبع آگاه بدون ارائه جزئیات بیشــتر گفتند که این اطلاعات شــامل 

رهگیری های ارتباطی است.
پیشتر گروه تروریستی داعش روز پنج شنبه با انتشار پیامی مسئولیت حادثه 
تروریســتی در کرمان را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این حمله را دو عامل 
انتحاری با کمربندهای انفجاری در مراســم ســالگرد سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده ارشد نظامی ایران که در سال ۲0۲0 در حمله هوایی آمریکا در عراق 
ترور شد، انجام دادند. این گروه تروریستی اما مشخص نکرد که شاخه مستقر 
در افغانستان، موسوم به داعش خراسان )ISIS-K( مسئول بمب گذاری ها در 

شهر کرمان ایران بوده است.
به گفته این منابع آگاه، ایالات متحده اطلاعات کاملًا روشــنی دارد که داعش 
 )CIA( خراسان این حمله را انجام داده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
از اظهــار نظر در این بــاره خودداری کرده اســت. وزارت اطلاعات جمهوری 
اســلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که تاکنــون 11 نفر را در رابطه با حادثه 
تروریستی کرمان دســتگیر کرده و مواد منفجره و جلیقه ها را کشف و ضبط 
کرده است. عصر روز چهارشنبه همزمان با مراسم چهارمین سالگرد سردار حاج 
»قاسم سلیمانی« و همرزمانش، ۲ انفجار تروریستی به فاصله زمانی حدودا ۲0 
دقیقه  در مســیر منتهی به گلزار شــهدای کرمان رخ داد که تاکنون منجر به 

شهادت بیش از ۸0 نفر و مجروح شدن حدود ۲۸۴ نفر شده است.

تهران و قاهره در مسیر مناسبات دیپلماتیک
 1919 انقــلاب  زمــان  از 
میلادی در مصر و خروج این 
کشور از قیمومیت انگلستان، 
قاهره دوران  و  تهران  روابط 
پر فراز و نشیبی سپری کرده 
است. تا زمان برقراری رژیم 
سلطنتی در مصر، دو طرف 
روابط حســنه ای داشــتند. 
وقوع انقلاب افســران آزاد در 195۲ میــلادی به رهبری ژنرال نجیب و ژنرال 
محمد جمال عبدالناصر و قدرت گیری چپ گرایان در این کشور غرب آسیا به 
دلیل وابستگی تهران به بلوک غرب و حمایت شاه ایران از رژیم صهیونیستی، 
مناسبات دو طرف رو به تیرگی نهاد تا جایی که مصر دوران ناصری به مأمنی 
برای مخالفان رژیم پهلوی مبدل شد. به گزارش راهبرد معاصر،شکست پی در 
پی اعراب از رژیم صهیونیســتی به گردش اساســی در سیاست خارجی مصر 
منجر شد تا جایی که محمد انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر از در سازش 
با رژیم صهیونیســتی و آمریکا درآمد و با پشت پا زدن به اندیشه های ناصری 
مغضوب جهان عرب شــد. از محمدرضا شاه پهلوی به عنوان یکی از متحدان 
کلیدی مصر دوران ســادات نام برده می شــود؛ وی به عنوان میانجیگر اصلی، 

نقشی کلیدی در گفت و گوهای انور سادات و مناخیم بگین ایفا کرد.
ترور ســادات به دنبال انعقاد توافق کمپ دیوید، پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
و مخالفت صریح انقلابیون با هرگونه ســازش با رژیم صهیونیستی و تمجید 
عاملان ترور، دوره ای جدید از روابط تهران و قاهره را رقم زد که به قطع روابط 
دیپلماتیک میان دو طرف در خلال بیش از چهار دهه اخیر منتهی شده است.
برآیند تحولات حاکم بر منطقه در ســالیان اخیر نشان می دهد تهران و قاهره 
با آگاهی از وزن سیاســی و موقعیت ژئوپلتیک یکدیگر گام هایی برای ارتقای 
مناسبات دوجانبه برداشته اند. در آخرین گام از اقدامات یاد شده، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی کشورمان از اعزام نخستین رایزن فرهنگی به مصر خبر داد و 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از احتمال برقراری مناسبات رسمی و تبادل 

سفیر میان دو طرف در آینده ای نزدیک سخن به میان آورده است.
اقدامات بیان شــده به دنبال دیدارهای اخیر وزیران امور خارجه ایران و مصر 
و ترســیم چشم انداز برقراری مناسبات رســمی میان دو طرف شکل گرفته 
اســت که نقطه عطف این مذاکرات به دیدار مســتقیم آیت الله سید ابراهیم 
رئیسی با عبدالفتاح السیسی، رؤسای جمهور ایران و مصر در کنفرانس ریاض 
بازمی گردد؛ موضوعی کم سابقه که ناظران بین المللی آن را نشانه ای واضح از 

برقراری روابط رسمی در آینده ای نزدیک قلمداد کرده اند.
عوامل تسهیل کننده مناسبات تهران و قاهره

تحولات »بیداری اسلامی« و آنچه غربی ها »بهار عربی« می نامند، در دهه  دوم 
هزاره  سوم را می توان آغازگر روندی تدریجی در معادلات بین المللی کشورهای 
غرب آســیا قلمداد کرد. بی اعتنایی دولت باراک اوباما، رئیس جمهور اســبق 
آمریکا درقبال ســقوط متحدانش در مصر، تونس و یمن و احتمال ســرایت 
انقلاب به دیگر کشورهای عربی، بذر بی اعتمادی را در قبال حمایت واشنگتن 

از متحدان عربش در شرایط بحرانی در اذهان قاطبه رهبران عرب کاشت.
این موضوع در کنار نفوذ تدریجی روس ها در غرب آسیا به ویژه پس از بحران 
ســوریه و برنامه بلندمدت چینی ها برای گســترش ابتکار »یک کمربند، یک 
جاده« که مستلزم حضور پررنگ میان کشورهای منطقه است، بستر مناسبی 

برای ایجاد توازن میان قدرت های بین المللی از سوی اعراب منطقه مهیا کرد.
عضویــت کنونــی امارات، مصر و عربســتان در پیمان بریکــس، بی توجهی 
کشورهای عرب عضو اوپک به توصیه های آمریکا در زمینه افزایش فروش نفت 
پــس از وقوع جنگ اوکراین در کنار انعقاد توافقنامه های تجاری با چینی ها و 
خرید تسلیحات از روس ها و نیز اعلام بی طرفی اعراب در قبال تنش های اخیر 
میان غرب و روسیه، همگی به وضوح بیانگر فاصله گیری تدریجی رهبران عرب 
از کاخ ســفید است. نقش برجسته پکن در ترمیم روابط میان تهران و ریاض 
را می توان نشانه ای قابل توجه از تغییر معادلات منطقه به شمار آورد. به واقع 
سیاســت هندوپاســفیک آمریکا و تلاش برای مهار چینی ها در شرق آسیا و 
خروج نظامیان این کشــور از عراق و افغانستان، زمینه  مساعدی برای حضور 

دیگر قدرت های بین المللی در منطقه فراهم کرد.
نکته حائز اهمیت به مخالفت های شــدید چند دهه اخیر واشــنگتن در قبال 
برقراری مناســبات دوجانبه باز می گردد. اکنون و با کاهش وابستگی مصر به 
آمریکا و برقراری روابط عربســتان )به عنــوان یکی از مخالفان اصلی برقراری 
روابط تهران و قاهره( و ایران، فضای مســاعدی برای ایجاد روابط دیپلماتیک 
میان دو طرف مهیا شده است که سیگنال های آن را در دیدارهای حضوری و 

مکالمات تلفنی میان رهبران بلند پایه دو کشور می توان مشاهده کرد.
موقعیت منحصربه فرد مصر میان اعراب که از دیرباز بســان رهبر جهان عرب 
میان جامعه بین المللی شــناخته می شد، باعث تمایل تهران شده تا در دولت 
ســیزدهم و با اتکا به شعار ترمیم روابط با همسایگان، دست دوستی به سوی 
دولت قاهره دراز کند. به زعم مقام های کشورمان، تقویت مناسبات با دولت های 
عربی مانع از تحرکات دشمن صهیونیســتی و آمریکا برای گسترش نفوذ در 

منطقه و انعقاد پیمان های نظیر توافق ابراهیم خواهد شد.
برقراری آتش بس میان انصارالله یمن با ائتلاف عربی به رهبری عربســتان و 
مشارکت نکردن ریاض و قاهره در ائتلاف دریایی آمریکا برای مهار یمنی ها در 
دریای ســرخ را می توان پیامدهای ترمیــم روابط میان تهران و ریاض قلمداد 
کرد که موجب تأثیرگذاری مثبت بر سیاست های منطقه ای طرف مصری شده 
است. نکته حائز اهمیت دیگر به تلاش های دولت سیسی برای کاهش تنش ها 
در منطقه بازمی گردد. جایگاه نه چندان مطمئن وی در مناسبات داخلی مصر 
پس از کودتا علیه محمد مرسی و نگرانی از وزن جریان اخوانی در این کشور، 
وی را مجاب کرده است همزمان به دنبال تقویت روابط با ایران، ترکیه و قطر 

به عنوان حامیان کلیدی جریان های اسلامی منطقه گام بردارد.
در این میان اشتراک دیدگاه دو طرف در قبال شماری از تحولات منطقه نظیر 
حمایت از تثبیت دولت بشار اسد در سوریه، پشتیبانی از خلیفه حفتر در لیبی، 
مخالفت با تجزیه یمن و دارا بودن روابط حسنه با دولت مرکزی عراق و الجزایر، 

قاهره را مجاب کرده است به دنبال ترمیم مناسبات با تهران باشد.
نفوذ بی چون و چرای ایران در منطقه دولت سیســی را واداشــته است نقش 
غیرقابل کتمان تهــران و نفوذش را در منطقه بپذیرد و برای حل چالش های 

منطقه و رفع کدورت های دیرینه از خود چراغ سبز نشان دهد.

تروریسم

استراتژیک

یادداشت

ادامه از صفحه 1
اینک حضور ناوهای آمریکایی و انگلیســی، و ورود ناو 
البرز ایران، آرایش متفاوتی به این منطقه دریایی داده است. 
با ورود این ناوها و نمایش قدرت این سه کشور، با آرایشی 
نظامی واحتمال خطرپذیری بالا مواجه هســتیم. در این 
شرایط کوچکترین خطای طرفین و یا حتی شیطنت طرف 
دیگری می تواند منجر به درگیری دریایی و حتی فرادریایی 

وسیع و خطرناکی در آن منطقه شود. 
سوریه و محدودیت استراتژیک تهران؛

در سوریه با ترور شــهید سید رضی موسوی، ایران در 
موقعیت دشــواری قرار گرفت و بــرای چندمین بار هدف 
حملاتی واقع شــد که واکنش درخوری از زمین ســوریه 
دریافت نکرده اســت. چه بســا به دلیل ساختار حاکمیت 
ســوریه و روابط با روسیه و موازنات پیچیده تصمیم گیری 
در حاکمیت آن، عملا امکان مواجهه مســتقیم با اسرائیل 
در سطح بالا وجود ندارد و نظام سوریه بیشتر نقش شاهراه 
پشتیبانی لجســتیکی را ایفا می کند تا فعال در درگیری 
مســتقیم. شــاید به همین دلیل محدودیت های پاسخ از 
ســوریه، اسرائیل بازی ترور و هدف گیری اهداف ایرانی را 
در این کشــور آغاز و تشدید کرده است. ایران نیز تاکنون 
پاسخ های غیر مســتقیم و از مسیر دیگر نظیر حمایت از 
گروه های مقاومت را دنبال کرده است. چنان که بیان شد، 
اگر تروری علیه ایران در ســوریه انجام دهد، و ایران پاسخ 
مستقیم و از سرزمین ایران دهد، احتمالا منجر به فراگیر 
شدن جنگ می شــود و اگر ایران پاسخ ندهد عملا اقتدار 
ایران به چالش کشیده شده است. پس از ترور شهید رضی، 
یکــی از فرماندهان عالیرتبه نظامی ایران اعلام کرد، ایران 
با »صبر اســتراتژیک« به دامن طراحی اســرائیل کشیده 
نخواهد شــد، اما به واقع این وضعیــت تا کجا قابل تداوم 

خواهد بود؟ 
در جنوب لبنان نیز با تــرور صالح العاروری، حزب الله 
که تاکنون نزدیک به دویست شهید تقدیم کرده است، در 
شرایط تصمیم گیری بزرگتری قرار گرفته است، و طبیعتا 
انتظار می رود پاسخ متناسبی را طراحی کند و سید حسن 
نصرالله نیز چنین وعده ای نیز داده اســت، ضمن این که 
گروه های فلسطینی ساکن لبنان نیز ممکن است عملیاتی 
را تدارک ببینید. پاســخ حزب الله هر چه باشــد، انتظار 

می رود در سطحی بالاتر از پاسخ های فعلی باشد به ویژه که 
این ترور در منطقه امنیتی بیروت روی داده اســت. گرچه 
حزب الله در هر پاســخی، به دلایلی که در یادداشت های 
پیشین توضیح داده شــد، علاقمند به ورود به یک جنگ 
کامل نیســت، اما هر آینه احتمال دارد پاسخ ناگزیر حزب 

الله، نتایجی غیر قابل کنترل را به بار آورد.
در عــراق نیز زد و خوردهایی بیــن گروه های عراقی و 
مراکز آمریکایی با هدف فشار به آمریکا روی داده و منافع 
آمریکا در خظر جدی قرار گرفته اســت و در مقابل آمریکا 
تهدید به برخورد مستقیم کرده است. از جمله روز پنج شنبه 
شاهد حمله مستقیم آمریکا به یکی از مراکز رسمی حشد 
در بغداد بودیم که اعتراض وسیع محافل سیاسی عراق را 

بدنبال داشت. 
احتمال گسترش بحران؛

چنان که می بینیم، با همه رفتار کنترل شــده ایران و 
آمریکا، آرام آرام دامنه بحران در حال گسترده شدن است و 
گرچه این گسترش اخیر بیشتر نشان دادن چنگ و دندان 
و خطرات احتمالی به یکدیگر است، اما چنان که می دانیم 
ماهیت جنگ آتش و بعضا انفجاری اســت و پیشگیری از 
دامنــه آن نیازمند مراقبت مضاعف اســت به ویژه که هم 
اسرائیل هم بعضی قدرت های جهانی که فعلا نقش ناظر را 

دارند اهدافی را در سر می پرورانند. 
نقش منافع روسیه؛

نقش منافع روسیه نیز در این معادله نباید نادیده گرفته 
شود. عملیات هفتم اکتبر عملیاتی فلسطینی بوده است، 
اما از شامگاه هفتم اکتبر تاکنون، با انحراف افکار عمومی از 
اوکراین، روسیه منافع کلانی از بحران غزه برده است و هر 
چه این بحران تداوم بیشتری پیدا کند و مخصوصا اگر پای 
آمریکا به بحران به صورت مستقیم و نظامی کشیده شود، 
روســیه فضای مناسبتری برای خود خواهد یافت. چرا که 
هم از توجه افکار عمومی جهان به جنگ اوکراین و هم از 
حمایت نظامی و مالی آمریکا از اوکراین به دلیل درگیری 
در منازعه دیگری کاســته خواهد شد. با این مقدمه، این 
شبهه مطرح می شود که با توجه به مناقشات اخیر تهران 
و مسکو و با توجه به برخی چرخش های سیاست خارجی 
روســیه به سمت اسرائیل و شــبهاتی که پیرامون مواضع 
لاوروف به وجود آمده، آیا محتمل اســت که به رغم روابط 

ویژه تهران - مســکو، دو ترور اخیر در ســوریه و لبنان به 
نوعی با چشم پوشی، اگر نگوییم چراغ سبز روس ها همراه 
بوده است، و حداقل روس ها تلاشی امنیتی و سیاسی برای 
پیشــگیری از آن نکرده اند، تا احتمال درگیری وســیعتر 
لبنــان و تهران با جنگ غزه و نهایتا درگیری نزدیک تر با 

آمریکا و بحران وسیعتر منطقه ای فزونی یابد؟ 
هدف پنهان ترورها؛ تغییر در آرایش میز مذاکره!

عــلاوه، این ترور ها به نوعــی جریان حامی حزب الله و 
تهران در حماس را نشانه رفته است و این همان نکته ای 
است که به عنوان چهارمین دلیل ترورهای هدفمند اخیر 
باید از آن یاد کرد. در شــرایطی که جنگ غزه به بن بست 
رسیده، اگر ترفند اسرائیل در گسترش دامنه بحران منطقه 
ای به نتیجه نرســد، نهایتا راهی جــز تن دادن به گفت و 
گو برای این رژیم باقی نمی ماند. در این مرحله مهمترین 
رکن مذاکرات، شخصیت هایی هستند که پای میز مذاکره 
نشسته یا در رهبری مقاومت نقشی تعیین کننده خواهند 
داشــت. از دیدگاه اسرائیل، هر چه شاخه ها و فرماندهان و 
رهبران کاریزماتیک نزدیک به تهران ترور شــوند، اولا در 
بلند مدت وزنه تهران در حماس تضعیف خواهد شــد، و 
ثانیا در شرایط مذاکره نیز آرایش کرسی های مذاکرات به 
نفع شاخه های نزدیک به ترکیه و قطر و... خواهد چرخید. و 
این همان چیزی است که در محاسبات اسرائیلی منجر به 
مذاکراتی آسان تر برای آنان خواهد بود. از این روی در ترور 
شهید رضی موســوی به عنوان حلقه ارتباطی و پشتیبان 
مبارزان فلســطینی و لبنانی و شــهید صالح العاروری که 
شــخصیتی نزدیک به تهران شناخته می شد و ترور برخی 
فرماندهان جهان اسلامی، بیش از هر چیز کاستن از کفه 
تهران در ارتباط با حمــاس و مذاکرات آتی، هدف گرفته 

شد تا هر چیز دیگر. 
ایران و آمریکا؛ نوعی موازنه نظامی و نابرابری دیپلماسی؛
در این شرایط که دو عنصر جنگ و دیپلماسی در کنار 
هم سرنوشت نهایی را رقم خواهند زد، ایران و آمریکا هم در 
کنترل و هم در گسترش بحران می توانند محوریت داشته 
باشــند. در رابطه با کنترل گسترش بحران در بخش های 
بالاتر ســخن به میان آمد، اما در عرصه دیپلماسی تفاوت 
بزرگی وجود دارد. ایران به عنوان یک کشــور بسیار موثر 
بر شــکل گیری و توانمندی نظامی جریــان مقاومت در 
کشورهای منطقه که هزینه بســیاری نیز پرداخته است، 
در حوزه دیپلماســی دچار محدودیت های فراوان حتی در 
گفت وگو با آمریکا است، اما آمریکا هم در حمایت نظامی و 

هم حمایت دیپلماتیک از اسرائیل دامنه عمل گسترده ای 
دارد. شــرایط به گونه ای پیش رفته است که گویی ایران 
بخش بزرگی از هزینه های نظامی جنگ با اسرائیل و فشار 
به منافع آمریکا را می پردازد، اما نقش آفرینی در مذاکرات 
به قطر و ترکیه و مصر و ... واگذار شــده است. دیدیم که 
ترکیه حتی حاضر نشد به شکل موقت رابطه سیاسی خود 
با اســرائیل را قطع کند. این پرسش مهمی است که چرا 
وقتی سخن از گسترش بحران و صف آرایی نظامی به میان 
می آید، ســخن از ایران و آمریکا است، اما وقتی سخن از 
دیپلماســی به میان می آید میدان به دیگر کشورها واگذار 
می شــود؟ تصمیم نهایی با ملت فلسطین و تعیین کننده 
نهایی مقاومت ملت فلسطین است، اما این پرسش جدی 
است که چرا ایران به عنوان یک کشور مدافع فلسطین، به 
صحنه ی دیپلماسی مستقیم با ارباب اسرائیل یعنی آمریکا 
وارد نمی شــود، تا با استراتژی »فشار در میدان، چانه زنی 
در مذاکرات«، هم اسرائیل را از ادامه شرارت باز دارد و هم 
حمایت دیپلماتیک قوی تری از مقاومت فلســطین داشته 
باشــد. این رویکرد که تهران از فلسطین حمایت نظامی 
کند و فشار نظامی به منافع آمریکا وارد کند، اما مذاکرات 
سیاسی به مصر و قطر و ترکیه و یا برخی کشورهای دو نبش 
عربی واگذار شود، باید از نظر استراتژیک ارزیابی مجددی 
شــود. علاوه، گفت و گوی این دو کشور نه تنها منطقه را 
از احتمال جنگ دور می ســازد بلکه می تواند، اسرائیل را 
به آتش بس سریعتری واداشــته و از آلام مردم فلسطین 
بکاهد، به ویژه که پای منافع مســلمانان در میان است و 
مذاکره ایران در موضوع فلسطین از موضع قدرت است نه 
موضع ضعف. اگر کشوری می خواهد در موضوعی بازیگری 
منطقه ای در تراز جهانی باشد، آیا می تواند، چشم خود را به 
بازیگران جهانی داستان ببندد؟ بن بست دیپلماتیک تهران 
و واشینگتن، هر چه باشد به نفع فلسطین و منطقه نیست. 
ایران و آمریکا هر دو اعلام کرده اند عزمشان در پیشگیری 
از گسترش جنگ است. آیا برای نجات خاورمیانه از احتمال 
جنگی ویرانگر، عقلانیت نرم را در پشت قدرت سخت خود 

به کار خواهند بست؟
آنچه عرض شــد صرفا یک ایده برای اندیشیدن است. 
و نیزبــا هر نتیجه ای در کنار جنگ و دیپلماســی باید به 
فرا دیپلماسی نیز اندیشید. اقداماتی جهانی با بن مایه های 
اندیشه ای، انسانی و حقوقی که سرمایه جهان بیدار شده 
امروز را به نفع اصلاح نظام نابربر جهانی بسیج کند. در این 

خصوص ان شاء الله در آینده بیشتر خواهم نوشت.

موازنه ایران و آمریکا در مساله فلسطین


